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Background and Aims: Determining the effects of indivisible 

lawsuits implies positive effects for both lawyers and court 

judges. Based on this, the purpose of this article is to investigate 

the effect of indivisible lawsuits on seizure of proceedings and 

return of lawsuits. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. The materials and data are also qualitative and data 

collection has been used in the collection of materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: The findings showed that in multiple lawsuits that 

cannot be separated, if one of the lawsuits is sequestered, the 

other lawsuit will also be stopped, and in a single lawsuit with 

multiple litigants, where the lawsuit cannot be divided in terms 

of the number of plaintiffs or the number of plaintiffs, death or 

The withdrawal or deterioration of the position of one of the 

litigants causes the proceedings to be stopped for all the litigants. 

Conclusion: The result that in multiple lawsuits, the restitution 

of one claim is not related to the restitution of another claim, 

whether the claims can be separated from each other or not of 

claimants or the plurality of plaintiffs, the return of the petition 

or lawsuit is accepted on behalf of each of the plaintiffs or against 

each of the plaintiffs, and it makes the rest of the lawsuit capable 

of being heard. to lose 
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  مقدمه. 1

 بر است استثنایی تفکیک و تجزیه قابل غیر دعوای

 قابل غیر دعوای. دعاوی بودن تفکیک تجزیه اصل

 سبب اعتبار به که است دعوایی تفکیک و تجزیه

 جهت به یا و متعدد خواندگان یا هاخواهان واحد،

 به تفکیک و تجزیه قابل دعوا، خواستة بودن بسیط

 حکم و دعوا. نیست جداگانه و مختلف هایقسمت

 که دارند خاصی ویژگی تفکیک و تجزیه قابل غیر

-می حکم و دعوا هایقسمت و اجزا تقسیم از مانع

 تفکیک و تجزیه قابل غیر حکم و دعوا اجزای. گردند

 که است ایگونه به طرفین و موضوع لحاظ از

 تفکیک و تجزیه قابل غیر دعوای. نیستند پذیرتفکیک

 از دسته یک پیروزی امکان که است دعوایی

 وجود هاآن از دیگری دستة شکست و خواندگان

 و گردند)پاکزادیمی محکوم یا حاکم یا همه و ندارد

 پذیریاز تجزیه ناشی (. مشکلات5، 1398همکاران، 

 آئین در مهم مشکلات از یکی دعاوی ناپذیریتجزیه و

 هایجنبه تبیین و بررسی که است مدنی دادرسی

یکی از موارد  .رسدمی نظر به ضروری آن مختلف

گذار از ثابت ماندن ارکان و عناصر دعوای عدول قانون

توان در ضوابط مدنی از ابتدای رسیدگی تا انتها را می

قانون آئین دادرسی  298و  104مواد مقررشده در 

چنین مقرر کرده که:  104مدنی یافت. مادة 

که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی »درصورتی

از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان 

دهد و نسبت به قسمتی دیگر قسمت رأی می

نیز همین  298رسیدگی را ادامه خواهد داد« و مادة 

که دعوی گونه بیان کرده است: »درصورتیاینمفاد را 

قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور 

رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به 

باشد و نسبت انشای رأی نسبت به همان قسمت می

 آنجایی زادهد«. به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می

 فکیکت و تجزیه خصوص در شده وضع مقررات که

-به حقوقی آرای تفکیک و چنین تجزیههم و دعاوی

 تعریفی و است نشده تصریح قانون در دقیق صورت

 در است، نگرفته صورت قانون در فوق از مفاهیم نیز

 موضوع متشتت بر حاکم رویة دادگستری محاکم

 باشد. در چنین وضعیتی، بررسی آثار دعاویمی

که نیازمند ناپذیر از موضوعات مهمی است تجزیه

 غیر دعوای حقوقی آثار جمله بحث و بررسی است. از

 بر دعوا این آثار به توانمی تفکیک و تجزیه قابل

بر همین  .نمود اشاره دعوا استرداد و دادرسی توقیف

اساس هدف مقالة حاضر بررسی این سؤال است که 

 و دادرسی توقیف چه اثری بر ناپذیرتجزیه دعاوی

منظور بررسی سؤال مورد دارد؟ بهدعوی  استرداد

ناپذیر بررسی و در اشاره ابتدا مفهوم دعاوی تجزیه

 و دادرسی توقیف بر ناپذیرتجزیه دعاوی ادامه از اثر

 دعوی بحث شده است. استرداد

 ها. مواد و روش2

ها نیز مقالة حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده

ی در گردآوری مطالب و بردارشیفو از  کیفی است

 .است شده استفادهها داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

 تفکیک، غیر قابل متعدد دعاوی ها نشان داد دریافته

 دعوای حادث شود دعاوی از یکی توقیف موجبات اگر
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 تعدد با واحد دعوای در و شودمی متوقف نیز دیگر

 یا و هاخواهان تعدد از حیث دعوا که دعوا اصحاب

 حجر یا فوت ندارد، را تجزیه قابلیت خواندگان تعدد

 توقف باعث دعوا اصحاب از سمت یکی زوال یا

 گردد.می دعوا اصحاب کلیة به نسبت دادرسی

 . بحث5

توان ها میبا تدقیق در این مواد و مفهوم مخالف آن

گذار دعاوی را به دو دسته گونه گفت که قانوناین

ناپذیر تقسیم کرده است؛ پذیر و تجزیهدعاوی تجزیه

ای برای بدون آنکه مبنایی برای این دعاوی و ضابطه

دانان بدون آنکه تفکیک ارائه دهد. برخی حقوق

تعریفی از این دعاوی ارائه دهند اصل را بر قابلیت 

ارده و غیر قابل تجزیه و تجزیه و تفکیک دعاوی گذ

تفکیک بودن دعاوی را به حکم عقل، قانون و یا 

 (.304، 2،ج1380دانند)شمس،طبیعت اشیا می

رسیدگی توأمان خلاف اصل و برای رسیدگی  

شایسته و پرهیز از صدور آراء متهافت و اساساً نوعی 

رسیدگی استثنایی است، توأم نمودن دعاوی اقدامی 

دادگاه در هر حال پس ازطرح دعوای غیر است که 

قابل تجزیه و تفکیک در صورت وجود شرایط قانونی، 

ورزد بدین معنا که به دعوای غیر به آن مبادرت می

نماید و در قابل تجزیه و تفکیک یک جا رسیدگی می

 نماید. ها را روشن میرایی واحد تکلیف آن

تفکیک رسیدگی توأمان به دعاوی غیر قابل تجزیه و 

شود که طرفین این دعاوی بر اینکه باعث میعلاوه

صورت صحیح و قانونی تنظیم و تقدیم ادلة خود را به

چنین رعایت این دار نمایند. هممرجع صلاحیت

شود که از اختلاف نظر و تشتت آرا مسئله باعث می

و قضاوت نادرست قاضی جلوگیری شود و دادرس را 

نماید. با باطل یاری میدر مقام تمییز درست حق از 

توجه به آمرانه بودن قوانین آئین دادرسی مدنی اگر 

دو دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشند حتماً باید 

توأمان رسیدگی شوند. اگر مرتبط یا منشأشان واحد 

باشند و در قانون صراحتاً آمده باشد و قاضی را مکلف 

سی کرده باشد. اصل تفسیر مضیق قانون آئین دادر

مدنی مبین این حکم است که اگر دو دعوا مرتبط 

باهم نیستند قاضی باید دامنة دعاوی را که توأم به 

 شوند، توسعه و گسترش ندهد.رسیدگی می

های عبارت دیگر ادعای طرح شده در پروندهبه

غیرقابل تفکیک و تجزیه در نتیجة دادرسی همدیگر 

جاب مؤثر باشد جلوگیری از صدور آرای متضاد ای

-های اصلی و طاری یک جا و بهکند که پروندهمی

صورت توأم مورد رسیدگی قرار گیرند با اینکه 

رسیدگی توأم، اطالة دادرسی را به همراه خواهد 

داشت. معایب رسیدگی توام به دعاوی غیر قابل 

تفکیک و تجزیه؛ از جمله ایراداتی که در مورد دعاوی 

مطرح کرد آن توان غیر قابل تفکیک و تجزیه می

خود به خود موجب اطالة دادرسی است که این دعاوی

شوند. چراکه رسیدگی به یک پرونده برای دادگاه می

تر از رسیدگی به پروندة توأم است و قطعاً آسان

تر از رسیدگی رسیدگی به دو پروندة توأم نیز آسان

 به سه پروندة منضم خواهد بود.

ا استماع کرد و وقتی که دادگاه توضیحات طرفین ر

خلاصه آن را در پرونده منعکس نمود و به دلائل 

کاملاً رسیدگی شد و قضیه نزد دادگاه روشن گردید 

و احتیاج به اقدام دیگری نبود ختم دادرسی را اعلام 

نماید. بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قِسم اظهار می

شود اگر بعد شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نمی

م ختم دادرسی لوایحی تقدیم شود یا مدارکی از اعلا
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به پرونده منضم گردید بدون تأثیر است و اصولاً بعد 

از ختم دادرسی دادگاه فقط یک راه دارد و آن صدور 

آ.د. م. چنین مقرر  104رأی است. قسمت اخیر مادة 

که دعوی قابل تجزیه بوده و درصورتی»داشته است: 

حکم باشد دادگاه فقط قسمتی از آن مقتضی صدور 

تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده می

و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد«. 

منظور این است که »در بعضی از دعاوی که خواسته 

علت وحدت منشأ متعدد متعدد است)اعم از اینکه به

باشد یا به علت اصلی و فرعی بودن خواسته( اگر 

پذیر و نیاز به قسمت پایان دادرسی در مورد یک

به  تواند نسبترسیدگی بیشتر نباشد، دادگاه می

همان قسمت از پرونده حکم صادر نموده و نسبت به 

، 1392بقیه پرونده رسیدگی را ادامه دهد«)باختر،

غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد دادگاه  (. اگر دعوا54

تواند نسبت به یک قسمت اعلام ختم دادرسی نمی

ده و رأی همان قسمت را صادر نمو

 مربوط طواری (. عنوان54، 2، ج1391نماید)مدنی،

 قید م.د.آ قدیم قانون در تنهانه دادرسی جریان به

 میان به آن از ذکری م.د.آ جدید قانون در بلکه نشده؛

 اینکه لحاظ به(. 54 ،3 ج ،1396شمس،)است نیامده

 به مربوط ناپذیرتجزیه دعاوی آثار بررسی موضوع،

 دعوا تجزیه و تفکیک خود و باشدمی دادرسی جریان

 بنابراین است، دادرسی جریان به مربوط طواری از

 و دادرسی توقیف ناپذیر برتجزیه آثار دعاوی صرفاً

 شود.دعوی بررسی می استرداد

 تفکیك و تجزیه قابل غیر . دعوای5-1

 بین دعاوی مصادیق از یکی تجزیه غیر قابل »دعوی

 این دلیل به و است مشترک منافع با متعدد اشخاص

 بگیرند، بعضاً قرار دعوا طرف باید خواندگان کلیه که

دعوا  خواندگان به نسبت متعدد اشخاص بین دعوای

 انواع مفاهیم دقیق تعریف گردد.می تجزیه قابل غیر

 در مهمی بسیار کمک متعدد، اشخاص بین دعاوی

مواد  جمله از مدنی دادرسی آیین مواد بعضی تفسیر

 اتابکی و دیگران،)نماید«می 404 و 359 و308

دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک یکی از . (2 ،1395

ها مصادیق دعوای دارای نفع مشترک بوده و رابطة آن

عموم و خصوص مطلق است و تنها تفاوت این است 

اصی که که در دعوای غیرقابل تجزیه باید همه اشخ

با موضوع دعوا در ارتباط هستند، طرف دعوا قرار 

 گیرند.

 دعوای همان تفکیک و تجزیه غیر قابل »دعوای

 تفاوت است. تنها مشترک نفع دارای متعدد اشخاص

 نفـع دارای دعاوی در که است این دعوا دو این

 از بعضی علیه توانـدمـی خواهـان مشـترک،

 اقامه دیگر بعضی علیه و اقـامه را دعـوا خواندگان،

 از یکی علیه مالک دعوای در مثـال طـوربه)نکند

  غیر قابل در دعوای کهدرحالی ؛(غاصبین

 بـرمبنـی مالک دعوای مثل)تفکیـک و تجزیـه

( مجـاور مـلـک مــالکین علیـه ارتفـاق حـق اثبـات

 هستند، خوانده موقعیت در که اشخاصی کلیـة بایـد

 دعـوای طوری که برخلافبه گرفته، قرار دعوا طرف

 از بعضی علیه را دعوا تواننمی مشترک، نفع دارای

 اقامه دیگر بعضی علیه و کرد اقامه اشخاص این

 از بعضـی علیه دعوا نوع این اقامة اگـر زیرا نـکرد.

 نفع به حکم صدور فـرض در شـود، پذیرفتـه هـاآن

 دعـوا طـرف کـه دیگر اشخاص حقوق با خواهان،

 بدون را هاآن حقوق و دارد تعارض ،انـدقـرار نگرفتـه

-مـی قرار الشعاعتحت کنند، دفـاع خـود از اینکـه

  (.2،159،ج1393همکاران، و جهرمی دهـد«)افتخار
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 قابل غیر بعضی از استادان اعتقاد دارند که »دعوای

 در و خـوانـدگان بـه نسبت فقط تفکیک و تجزیه

 ها،خواهان به نسبت و شودمی محقق خـوانده، مـقام

 زیرا شـود.نمی تجزیـه محقـق قابـل غیـر دعـوای

 قرار دعوا طرف هاآن همة اگر که خواندگان بـرخلاف

 در شـود،مـی صـادر استماع عـدم قـرار ،نگرفتند

 همـدیگر بـا هـاخواهـان نیست لازم ایران حقوق

 بـه اساس، دعوا نـسبت این بر. کنند دعـوا اقامـة

تفکیک  و تجزیـه قابـل عنـوان غیـر هـاخواهـان

 (.223، 1397ندارند«)محسنی،

 بـه تـوجه بـا باشند، غیر محصور خواندگان چنانچه

 مدنی دادرسی آئین قانون 74 مـادة طبـق بـر که این

 غیر محصـور اشـخاص علیـه آگهـی طریق توان ازمی

 شود، اقامه دعوایی نحو این به اگر .کرد دعـوا اقـامـة

 طریق از کــه اشـخاصـی بــه نسبت صادرشده حکم

 این در اگر حتی شده، اقامه هاآن علیه دعوا آگهی،

 بـاشند، نـفرستاده هم وکیـل و نشـده حاضـر دعوا

 در: »دارد تصریح مذکور قانون 74 مادة. دارد اعـتبار

 یا شهر یا ده از اعم معین اهالی به راجـع دعاوی

 است غیر محصور هاآن عدة که شـهر از بـخشی

 قبـل، مادة شرح به دادخواست مفاد آگهی برعلاوه

 یـا شـخص بـه دادخـواسـت از نـسـخه یـک

 معرفی خود معارض را هاآن خواهان که اشخاصی

 شود«.مـی ابـلاغ کندمی

هرچند تجزیة دعوا به مفهوم اعم)تفکیک دعاوی و 

گذار تجویز تجزیه به مفهوم اخص( از سوی قانون

شده است؛ اما در برخی موارد، دعوای مطروحه 

ای است که امکان تجزیة دعوا وجود ندارد. گونهبه

ناپذیری دعوا هم در مواردی است که مفهوم تجزیه

شده است و هم در  رسی مطرحچند دعوا در یک داد

شده است مواردی است که یک خواستة واحد مطرح 

و به سبب پیوند مشترکی که بین دعاوی متعدد 

لحاظ مبنای قانونی، طبیعی و یا وجود دارد و یا به

منطقی امکان تجزیة دعوای واحد وجود ندارد و دعوا 

طور مثال در مواردی به نماید.را غیر قابل تجزیه می

ه خواهان دعوای الزام به تنظیم سند علیه خوانده ک

نماید و خواندة دعوا نیز دعوای تقابل به مطرح می

خواستة صدور حکم به بطلان عقد بیع موضوع 

ماندة ثمن مطرح خواسته و یا حتی مطالبة باقی

تواند دعوای نماید، دادگاه در مقام رسیدگی نمیمی

ابل تفکیک نموده الزام به تنظیم سند را از دعوای تق

و در این قسمت رأی صادر نمایند. اصولاً اجزای یک 

خورده و باید در مقابل هم  رابطة حقوقی در هم گره

دستی در اجرای یک بخش از آن اجرا شود و پیش

نباید منتهی به حذف این اصول شود. در واقع تعادل 

معنای کلی و حق بین تعهدات طرفین، حق حبس به

مجموع ارتباط حقوقی و نه صرفاً در دفاع نسبت به 

مورد دعوای اصلی)الزام به تنظیم سند( ایجاب 

کند که وضع رابطة حقوقی روشن شود و بخشی می

از قرارداد بدون بخش دیگر تفکیک 

 (.106، 1392نشود)خدابخشی،

دعوی متقابل  ،نوعدو دعوی تقابل به از طرف دیگر 

انه گ قابل دوتوی دعچنین هم و یا ساده محض

دفاع  عنوانبه قابل نتواندتدعوی  د. اگرگردم میتقسی

 ،ی مطرح شود و صرفاً تحت عنوان خواستهوماه

یا واحد  یدعوی اصل ةدعوی مستقل متباین با خواست

 ةلی از منظر اسباب موجهی؛ واصل دعوی واستهبا خ

، به آن دعوی تقابل، دعوی ابراز گرددمتفاوت  ،عواد

زاده، گردد)شکوهیمحض یا ساده  اطلاق میتقابل 

پس از طرح  ،خواهان تقابل در این راستا (.19، 140
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حقوق و تکالیف خواهان و  ةاز کلی ،دعوی تقابل ساده

هایی که ممکن است برای از محدودیت تبع آنبه

ار برخورد ،ها ایجاد شودد آنتعد صورت در ،هاخواهان

 .گردد

دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوای اصلی  21شعبة 

بدون رسیدگی به دعوای تقابل را عدم رعایت اصول 

دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا تلقی و 

 حقوقی نقض رأی اعلام نموده است)معاونت از موارد

 (.83، 1396قضائیه، قوة قضایی توسعة و

موارد تعدد دعاوی ناپذیری دعوا صرفاً در تجزیه

باشد؛ بلکه عدم امکان تجزیه، در دعوای واحد نیز نمی

پذیر است. در دعوای یک شخص علیه امکان

بر الزام ایشان به تحویل یک خواندگان متعدد مبنی

صورت مشاعی مالک دستگاه خودرو که خواندگان به

اند، امکان باشند و خودرو را به خواهان فروختهمی

صدور حکم بر محکومیت یکی از تجزیة دعوا و 

خواندگان به تحویل خودرو و ادامه دادن رسیدگی به 

زیرا  دعوا علیه خواندگان دیگر وجود ندارد.

ناپذیری دعوا وضعیتی است که در آن حقوق »تجزیه

دلیل وجود ارتباطی معین و منافع اشخاص به

اند که امکان تفکیک شدهچنان در یکدیگر آمیخته آن

از یکدیگر را ندارند و در نتیجة تصمیمات و  و جدایی

ها مؤثر در حقوق دیگران اقدامات هر یک از آن

(. بنابراین 502، 1396است«)پوراستاد و دیگران،

دعوای غیر قابل تجزیه دعوایی است که اجزای 

نظر از این منافع، های آن صرف خواسته یا خواسته

خواستة رسیدگی نیستند یا از یک تنهایی قابل به

ست که به چند ا شده گیری تشکیلاندازهقابل 

 قسمت برای رسیدگی قابل تبعیض نیست.

  دادرسی توقیف بر ناپذیرتجزیه دعاوی . اثر5-2

پس از تقدیم دادخواست و شروع دادرسی ممکن 

است اتفاقاتی باعث گردد که جریان دادرسی متوقف 

شود. فوت و محجور شدن یکی از اصحاب دعوا یا 

زایل شدن سمت نماینده یکی از اصحاب دعوا که 

تواند از موجب آن سمت وارد دعوا شده است میبه

موارد توقیف دادرسی باشد. بر همین اساس 

ق.ج.آ.د.م حکم  105گذار در قسمت اول مادة قانون

کلی را اعلام و اشعار نموده است: »هرگاه یکی از 

ت یکی اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سم

موجب آن سمت داخل دادرسی شده که به از آنان

صورت موقت متوقف زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به

دارد. پس از تعیین طرف دیگر اعلام می و مراتب را به

نفع جریان دادرسی ادامه جانشین و درخواست ذی

یابد...«. مقدمة ماده در خصوص بیان اصل می

 ثنای اصل بدین گونه بیانباشد؛ اما در ادامه استمی

شده است: »... مگر اینکه فوت یا حجر یکی از اصحاب 

دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته 

باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران 

که دعاوی متعددی ادامه خواهد یافت«. در دادرسی 

اقامه گردیده است؛ چه این دعاوی قابلیت تفکیک را 

المثل( و ه باشند)دعوای خلع ید با دعوای اجرتداشت

چه این دعاوی قابلیت تفکیک را نداشته 

باشند)دعوای اصلی مطالبة ثمن و دعوای متقابل 

بطلان معامله( با توجه به اینکه اصولاً اصحاب دعوای 

باشند با فوت یا محجور دعاوی متعدد یکسان می

از  اصحاب دعوا، موجبات توقیف هریک شدن یکی از

گردد و در نتیجه شده فراهم میدعاوی متعدد مطرح

 گردد.تمامی دعاوی متعدد مطروحه توقیف می

ها یا تعدد لحاظ تعدد خواهان»در دعاوی که به 

باشد، بر خواندگان، دعوا قابلیت تجزیه را دارا می
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، فوت یکی از اصحاب 105اساس قسمت دوم مادة 

دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و 

دادرسی صرفاً نسبت به او توقیف و نسبت به دیگران 

(. 58، 3، ج1396یابد«)شمس،طبق روال ادامه می

مثال در دعوای که سه خریدار بالسویه دعوای  برای

دانگ را علیه الزام به تنظیم سند رسمی شش 

فروشنده مطرح نموده و یکی از خریداران در حین 

دادرسی فوت نماید صرفاً دادرسی نسبت به سهم دو 

دانگ  4شود و نسبت به سهم دانگ ایشان متوقف می

قی قوة یابد. ادارة حقودو خواهان دیگر ادامه می

قضائیه توقیف دادرسی نسبت به بخشی از دعوا که 

و تجزیه به مفهوم اخص را دارد  قابلیت تفکیک

(. در دعاوی که 59، 3، ج1396پذیرفته است)شمس،

لحاظ تعدد خواندگان ها و یا بهلحاظ تعدد خواهانبه

امکان تجزیة دعوا وجود ندارد، فوت یا حجر یا زوال 

یا هر یک از خواندگان  هاسمت هر یک از خواهان

صرفاً باعث توقیف دادرسی نسبت به ایشان 

لحاظ بسیط و غیر قابل تجزیه بودن گردد؛ بلکه بهنمی

دعوای مطروحه، فوت یک شخص موجب توقیف 

گردد. مثال دادرسی نسبت به همة اصحاب دعوا می

لحاظ معیوب در دعوای فسخی که سه خریدار به

شندة واحد در راستای بودن مورد معامله علیه فرو

اند، فوت یکی از ق.م مطرح نموده 432مادة 

ها صرفاً باعث توقف دادرسی نسبت به ایشان خواهان

لحاظ بسیط بودن خواسته و اینکه گردد؛ بلکه بهنمی

مطابق قانون دعوای فسخ باید از جانب همة خریداران 

مطرح و ادامه یابد، فوت یکی از خریداران باعث 

 گردد.دادرسی میتوقیف کل 

.توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و 5-3

 سهم الارث ةمطالب

در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال  

سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت 

به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ گونه 

-بهتأثیری بر سایرین نداشته باشد، در تقسیم ترکه 

لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی 

است که جز با شرکت و طرف قرار دادن کلیة شرکا 

طور کلی متوقف و در باشد، دادرسی بهمقدور نمی

لحاظ اینکه دعوی قابل الارث بهدعوی مطالبة سهم

تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از 

یا حجر یا اصحاب دعوی قابل تجزیه است. »فوت 

زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی 

نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران 

یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیلة ادامه می

اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در 

مرحلة تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار 

 (.3 ،1395 اتابکی و همکاران،)توقیف دادرسی گردد«

 105گذار حکم کلی توقف دادرسی را در مادة قانون 

بینی نموده است. این ماده چنین مقرر ق.ا.د.م. پیش

دارد: »هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا می

موجب آن محجور شود یا سمت یکی از آنان که به

دادگاه سمت،  داخل دادرسی شده زایل گردد 

طور موقت متوقف و مراتب را به طرف رسیدگی را به

دارد. پس از تعیین جانشین و دیگر اعلام می

یابد؛ مگر نفع، جریان دادرسی ادامه میدرخواست ذی

اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا 

تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که 

نسبت به دیگران ادامه خواهد در این صورت  دادرسی 

 یافت«.

»یکی از شروط توقف دادرسی این است که فوت یا 

حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موثر درکل 
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اگر این  جریان دادرسی باشد، در غیر این صورت

حوادث در دادرسی نسبت به دیگران تأثیر نداشته 

-باشد جریان دادرسی فقط نسبت به شخص حادثه

اشخاص دیگر  ادامه  شود و نسبت بهوقف میدیده مت

خواهد یافت. در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی 

سابق چنین حکمی وجود نداشت، در نتیجه هرگاه 

یکی از اصحاب دعوا در جریان  دادرسی که طرفین 

-متعدد داشت، فوت، حجر و یا سمت وی زایل می

شد که آثار و گشت، کل جریان دادرسی متوقف می

عات این حکم، توقیف بی مورد و اطاله دادرسی بود. تب

 105قانون جدید این نقص را  برطرف نموده و مادة 

ق.ا.د.م. بین این موارد قائل به تفکیک شده است. 

یعنی تأثیر موارد انقطاعی بر کل جریان دادرسی، در 

دعوایی که طرفین متعدد دارد،  مربوط به  این شده 

نسبت به دیگری  که این حوادث در دادرسی

 طرفین تاثیرگذار باشد. تأثیر موارد انقطاعی نسبت به

تجزیه و  به موضوع دعوا و قابلیت دیگر دعوا، بستگی

تفکیک آن دارد. یعنی چنانچه موضوع دعوا قابل 

 تفکیک باشد 

که حدوث موارد انقطاعی برای برخی گفت  توانمی

سبت به تواند در دادرسی ناز اصحاب دعوا  نمی

دیگران مؤثر باشد در نتیجه جریان دادرسی فقط 

شود؛ اما دیده متوقف مینسبت به شخص حادثه

چنانچه موضوع دعوا قابل تفکیک باشد حدوث موارد 

انقطاعی برای یکی از اصحاب دعوا در دادرسی نسبت 

به دیگران تأثیر داشته و در نتیجه کل جریان دادرسی 

، 1396تاد و همکاران،بایست متوقف شود«)پوراسمی

شود که رابطة قابل (. حال این مسئله مطرح می503

 تجزیه و تفکیک بودن دعوا چیست؟

  404، و 359، 308»قانون گذار در مواردی نظیر مواد 

قانون آئین دادرسی مدنی از آرای قابل تجزیه و 

برد؛ اما مفهومی از دعوا یا رأی قابل تفکیک نام می

ارائه نداده است. برخی مانند شمس تجزیه و تفکیک 

دارند در مورد آرای غیر قابل تجزیه چنین اظهار می

که غیر قابل تجزیه و تفکیک ممکن است ناشی از 

حکم قانون باشد مانند حکم غیابی محکومیت 

کننده و ظهرنویسی چک به پرداخت تضامنی صادره

وجه چک و یا ناشی از  طبیعت اشیا باشد  مانند حکم 

ومیت دو نفر به تحویل حیوان زنده و یا عقلی محک

باشد مانند موردی که حکم غیابی علیه مالکین ملکی 

بر وجود حق مجزا و یا حق عبور به نفع مالک مبنی

قانون مدنی صادر شود  97ملک مجاور، بر اساس مادة 

و فقط یکی از محوم علیهم واخواهی نماید و حکم 

(. قابلیت 333 ،2،ج1403مزبور فسخ شود«)شمس،

باشد. تجزیة دعوا نیز جدای از رأی قابل تجزیه نمی

چرا که رأی در صورتی قابل تجزیه است که دعوا قابل 

تجزیه باشد؛ اما به هر حال آنچه در این خصوص به 

ای رسد این است که اگر موضوع دعوا به گونهنظر می

باشد که ممکن است دادگاه، در مورد طرفین متعدد 

مات مختلف اتخاذ کند این دعوا قابل دعوا، تصمی

عنوان مثال، چنانچه شخص علیه باشد. بهتجزیه می

دادخواست رفع  باشندچند نفر که متصرف ملکی می

عدوانی دهد، در این صورت دادگاه پس از  تصرف

رسیدگی ممکن است تصرف برخی از خواندگان را 

قانونی تشخیص دهد و تصرف برخی دیگر را غیر 

و حکم به رفع تصرف دهد؛ اما در جایی که  قانونی

عنوان مثال، باشد، بهدادگاه در مقابله با طرفین می

چنانچه خواستة دعوا، حقوق ارتفاقی از قبیل حق 

داشتن شبکه و روزنه در ملک مجاور باشد و ملک 

ها مجاور متعلق به چند نفر شریک باشد که همة آن
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یا شبکه در نیز طرف دعوا باشند به حکم دادگاه، 

-توان بهشود و نمیشود یا نمیملک مجاور باز می

ای حکم داد که شبکه نسبت به برخی از شرکا گونه

باز و نسبت به برخی دیگر بسته باشد. در واقع، در 

این موارد موضوع دعوا، ارتباط به تعدد خواندگان 

ندارد و حدوث موارد انقطاعی  برای هر یک از اصحاب 

-توقیف کل جریان دادرسی میدعوا منجر به 

 (.4، 1398گردد«)پاکزادی و همکاران، 

»البته لازم به ذکر است که بحث قابلیت تجزیه و 

که طرفین متعدد)بیش از دو تفکیک دعوا در دعاویی

نفر( داشته باشد، ملاک تعدد طرفین خواهان و 

ها. در مقام آنباشد و نه قائمخوانده اصلی دعوا می

دادگاه تجدید نظر استان 25ره از شعبة زیر رأی صاد

گیرد. تهران در این خصوص مورد بررسی قرار می

تخلیة عین مستأجره را به طرفیت  الف، دعوای

کند. در جریان دادرسی شخص واحدی)ب( طرح می

شود. کند و دادرسی متوقف میشخص ب فوت می

پس از تعیین برخی از ورثة مستأجر، دادگاه به 

دهد و در جریان دادرسی را ادامه می هاطرفیت آن

کند. نهایت حکم به تخلیة عین مستأجره صادر می

عنوان معترضین ثالث به پس از مدتی سایر ورثه به

کنند. دادگاه تجدید نظر در مقام این رأی اعتراض می

کند: صدور گونه استدلال میرد اعتراض  ثالث این

ورثه حتی حکم به تخلیة عین مستأجره، برخی از 

دانگ پلاک به هیچ وجه ملازمه با نسبت به شش

ای که در دادرسی شرکت تخلیة ملک از تصرف ورثه

ها صادر نشده است اند و حکمی علیه آننداشته

 (. 198 ،1389 ندارد«)شهری و همکاران،

باشد؛ زیرا دعوای »این رأی به نظر قایل ایراد می

صلی آن یک ای را که خواندة اتخلیه عین مستأجره

باشد قابل تفکیک نفر بوده؛ ولی ورثة آن متعدد می

داند و ضابطة تفکیک دعوا را ورثة متعدد قرار داده می

-که ورثه، قائماست؛ نه خواندة واحد)متوفی(. درحالی

ها به مورث باشند و منشأ تصرف آنمقام متوفی می

ها  تصرف قانونی گردد. یعنی اگر مورث آنبر می

باشد. در غیر این ها قانونی میتصرف آن داشته پس

صورت تصرف کلی ورثه، به جهت وجود منشأ واحد، 

باشد. بدین ترتیب دعوا بین ورثه غیر غیر قانونی  می

باشد؛ زیرا فرض صدور احکام مختلف قابل تفکیک می

غیر قابل تصرف است و چون این رأی قابل تفکیک 

در دادرسی  باشد نسبت به سایر ورثه که دخالتنمی

شود. ها میاند نیز مؤثر بوده و موجب ضرر آننداشته

باشد و عنوان ثالث وارد میها بهدر نتیجه اعتراض آن

ای است که دادگاه بدان توجه ننموده این نکته

 (.503، 1396است«)پوراستاد و همکاران،

»در واقع، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب 

شود که توقیف دادرسی میدعوا در صورتی موجب 

در دادرسی نسبت به دیگران مؤثر باشد. در غیر این 

صورت دادرسی منحصراً نسبت به او توقیف و نسبت 

یابد«)شهری و به دیگران طبق روال ادامه می

(. برای مثال هرگاه خواندگان 199 ،1389همکاران،

ید متعدد باشند و یکی از خواندگان در دعوای خلع

یا محجور شده و یا زوال سمت رخ دهد، فوت نموده 

دادرسی نسبت به این شخص متوقف و نسبت به 

ها و یابد. در صورت تعدد خواهاندیگران ادامه می

توان ها نیز نتیجه همان است. میفوت یکی از آن

که دعوا قابل تجزیه باشد و پذیرفت در تمام مواردی

فوت، حجر و ها و یا خواندگان متعدد باشند، خواهان

ها یا یکی از خواندگان زوال سمت یکی از خواهان

 شود. تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می
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 استرداد دعوی بر ناپذیرتجزیه دعاوی . اثر5-4

استرداد دادخواست و استرداد دعوا از اسباب زوال 

ق.ج.آ.  107باشند. مادة دادرسی در حقوق ایران می

رداد دادخواست، استرداد دعوا در سه موضوع است د.م.

نظر کلی از دعوا، وضع مقررات نموده است.  و صرف

صورت کلی شده در مادة فوق بهشرایط و ضوابط بیان

های دعاوی متعدد و دعاوی باشد و در دادرسیمی

پذیر و غیر قابل تجزیه، مقرراتی در قانون آئین تجزیه

 دادرسی مدنی وضع نشده است. در دادرسی واجد

دعاوی متعدد که قابلیت تفکیک از یکدیگر را دارند، 

توانند بر اساس بندهای مادة ها میخواهان یا خواهان

ق.ج.آ.د.م، دادخواست یا دعوا مربوط به هر یک  107

از دعاوی متعدد مطروحه را مسترد نمایند. مثلاً در 

المثل ید و مطالبة اجرتدادخواستی که دعوای خلع

تواند دادخواست یا واهان میشده است، خمطرح 

المثل خود را مسترد نماید که دعوای مطالبة اجرت

تواند نسبت به دعوای در این خصوص دادگاه می

المثل حسب مورد قرار متناسب را صادر نماید اجرت

ید را ادامه دهد و یا و رسیدگی به دعوای خلع

رسیدگی را ادامه دهد و در یک دادنامه ضمن صدور 

ناسب در خصوص استرداد دادخواست یا قرار مت

المثل، در خصوص دعوای استرداد دعوای اجرت

مشخص گردید که در  ید نیز انشای رأی نماید.خلع

دعاوی متعددی که قابلیت تفکیک را دارند، استرداد 

باشد. اما آیا یکی از دعاوی بر دعوای دیگر مؤثر نمی

همین  در دعاوی متعددی که قابلیت تفکیک را ندارند

امر صادق است و استرداد یکی از دعاوی بر دعوای 

دانان معتقدند باشد؟ برخی از حقوقدیگر مؤثر نمی

که وقتی دو دعوا غیر قابل تجزیه)تفکیک(شوند 

خواهی مؤثر تنها در تجدید نظرخواهی و فرجامنه

خواهی در یکی از دعاوی است و تجدید نظر و فرجام

دهند؛ بلکه معتقدند که یرا به دعوای دیگر سرایت م

دیگری  استرداد یکی از این دعاوی بدون استرداد

در پاسخ  (.164، 1403ممکن نخواهد بود)مقصودپور،

باید اذعان نمود هرچند ارتباط کامل بین دو دعوا 

معنا که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در  بدین

گردد که امکان تفکیک دو دعوا باشد باعث میدیگری 

اشته باشد و دادرس مکلف است که در یک وجود ند

رأی نسبت به هر دو دعوا اتخاذ تصمیم نماید؛ اما این 

گردد که هر یک از دعاوی استقلال خود امر باعث نمی

گونه که بیان شد را از دست بدهد، بنابراین همان

صورت تنها قابلیت اعتراض هریک از دعاوی بهنه

از دعاوی نیز باشد؛ بلکه استرداد یکی مستقل می

باشد. مثلاً در مستلزم استرداد دعوای دیگر نمی

دعوای شایع الزام به تنظیم سند و دعوای متقابل 

لحاظ ارتباط کامل، غیر بطلان معامله، این دو دعوا به

باشند؛ اما استرداد هریک از دعاوی تفکیک میقابل 

باشد؛ بلکه راه اتخاذ تصمیم بر دعوای دیگر مؤثر نمی

صوص دعوای دیگر را نیز برای دادرس فراهم در خ

سازد. پس با استرداد دعوا الزام به تنظیم سند، می

دادرس در خصوص دعوای اصلی قرار متناسب را بر 

صادر و در خصوص دعوای متقابل  107اساس مادة 

نماید و استرداد دعوای رسیدگی و انشای رأی می

بالعکس. گذارد و اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نمی

دلیل عدم پیوند بین دعوای اصلی و دعوای متقابل به 

این جهت است که دعوای متقابل همیشه تابع دعوای 

اصلی نیست؛ بلکه دعوایی است که مستقلاً اقامه 

شود و همة تشریفات اقامة دعوا در مورد آن می

 (.1370،21گردد)واحدی،رعایت می
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خواسته در یک در برخی از دعاوی متضمن چند 

دادخواست، یکی از دعاوی مقدمه و لازمة رسیدگی 

دعوای دوم است. مثلاً در موضوعی که شخص »الف« 

نامة جعلی اقدام به انتقال ملک به استناد وکالت

شخص »ب« به شخص »ج« نموده است، شخص 

»ب« در راستای ابطال سند انتقال تنظیمی به نام 

نامه را همراه با باید دعوای ابطال وکالت»ج«، می

دعوای ابطال سند انتقال به نام »ج« مطرح نماید و 

نامه را مطرح نکند، چون اگر دعوای ابطال وکالت

نامة مجعول لازمة ابطال سند انتقال، ابطال وکالت

تواند قرار عدم استماع دعوا را باشد، دادگاه میمی

صادر نماید. حال اگر خواهان هر دو دعوا را در یک 

خواست مطرح نماید و در حین رسیدگی، دعوای داد

نامه را مسترد نماید، در ظاهر استرداد ابطال وکالت

دعوای مذکور به دعوای دوم ابطال سند انتقال تأثیر 

گردد دعوای مذکور قابلیت گذارد و باعث میمی

استماع را از دست دهد؛ اما هرچند این استرداد 

ود؛ ولی خود شدعوای اول بر دعوای دوم مؤثر می

کند و استرداد دعوای اول به دعوای دوم سرایت نمی

دعوای دوم  منزلة استرداداسترداد دعوای اول به 

نیست؛ بلکه استرداد دعوای اول، یکی از شرایط 

شود که استماع دعوای دوم را از بین برده و باعث می

در دعاوی  دعوای دوم قابلیت استماع را نداشته باشد.

تعدد خواهان یا تعدد خواندگان قابلیت  لحاظکه به

لحاظ امکان تفکیک} تجزیة دعوا وجود دارد به

چنین تجزیه{ حقوق اصحاب دعوا از یکدیگر و هم

ها، ممکن قابلیت اجرایی رأی نسبت به بعضی از آن

ها یا خواهان است دادخواست یا دعوا از سوی بعضی

نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود)صدرزاده 

صورت (. در این موارد دادرس به379، 1393شار،اف

تواند نسبت به صدور قرار متناسب طبق جداگانه می

ق.ج.آ.د.م راجع به دادخواست یا دعوای  107مادة 

مستردشده اقدام نماید و دعوا را نسبت به دیگر 

اصحاب پرونده ادامه دهد و یا اینکه با ادامة دادرسی 

قسمت انشای رأی در یک دادنامه نسبت به هر دو 

که دعوای مطالبة نماید. بر همین اساس »درصورتی

لحاظ تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را مطروحه به

داشته باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات 

اصحاب دعوا باشد، تنها رضایت خوانده یا خواندگانی 

ها مسترد گردیده و لازم است که دعوا نسبت به آن

شود و می ها صادرهم تنها نسبت به آنقرار رد دعوا 

 (.138، 3، ج 1396مؤثر است«)شمس،

اما وضعیت استرداد دعوا در دعاوی که به لحاظ تعدد 

باشد ها یا تعدد خواندگان غیر قابل تجزیه میخواهان

لحاظ تعدد چگونه است؟ در مواردی که دعوا به

باشد. مثلاً در دعوای ها غیر قابل تجزیه میخواهان

لحاظ معیوب بودن مورد فسخی که سه خریدار به

ق.م مطرح  432معامله علیه فروشنده در اعمال مادة 

اند، آیا یکی از خریداران در اثنای دادرسی نموده

تواند دادخواست و یا دعوای خود را مسترد نماید؟ می

آیا این استرداد از سوی دادگاه قابلیت استماع را 

ر فرد است و هر کس دارد؟ دادخواهی حق مسلم ه

منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع تواند بهمی

قانون اساسی(. این حق یک حق  34نماید)اصل 

تواند حق خود را اعمال و اقامة ارادی است که فرد می

نظر نموده و از دعوای دعوا نماید یا از حق خود صرف 

خود به مفهوم اخص آنکه توانایی قانونی در مراجعه 

نظر باشد صرف راجع صالح قضایی میبه م

از آنکه دعوا پس  (.277، 1، ج1396نماید)شمس،

چنان بر دعوای مطروحه مطرح شد خواهان هم

باشد و بر اساس اصل تسلط طرفین بر می مسلط
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که  چنان(؛ هم89، 1386دعوا)غمامی و همکاران،

توانست این حق را حق اقامة دعوا را داشت و می

تواند. البته ، در جریان دادرسی نیز میاعمال ننماید

تا جایی که به حقوق طرف دعوا خلل وارد نسازد 

دعوای مطروحه را مسترد نماید. بنابراین در دعاوی 

ها، دعوا قابلیت تجزیه را لحاظ تعدد خواهانکه به

باید همگی اقامة دعوا نمایند، ها میندارد و خواهان

ها یکی از خواهان گونه که قبل از اقامة دعواهمان

نظر نموده توانست از اعمال حق اقامة دعوا صرف می

ها همراهی ننماید، پس از اقامة دعوا و با دیگر خواهان

لحاظ تسلط بر دعوا، دادخواست یا تواند بهنیز می

دعوای خود را مسترد نماید. بنابراین استرداد 

دادخواست و دعوا در دعوای غیر قابل تجزیه از جانب 

ها از سوی دادگاه، قابل استماع هر یک از خواهان

باشد و هرچند استرداد مذکور به دعوای می

های دیگر سرایت ننموده و باعث استرداد خواهان

شود؛ ولی با استرداد دعوا از سوی ها نمیدعوای آن

ها نیز قابلیت ها، دعوای دیگر خواهانیکی از خواهان

ده و دادگاه باید قرار دارسیدگی و استماع را از دست 

 ها را صادر نماید.عدم استماع دعوای دیگر خواهان

لحاظ تعدد خواندگان در خصوص دعاوی که به 

تواند قابلیت تجزیه دعوا وجود ندارد، آیا خواهان می

دعوای مطروحه را نسبت به یکی از خواندگان مسترد 

کند؟ مثلاً در دعوای اثبات حق ارتفاق علیه سه نفر 

تواند دعوای خود را ک ملک مجاور آیا خواهان میمال

نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید؟ در این دعوا 

نیز حق و توانایی خواهان بر اقامة دعوا علیه هر یک 

ها وجود داشته است و خواهان از خواندگان و همة آن

توانست این حق را صرفاً علیه یک یا دو نفر از می

طور صحیح لحاظ اینکه بهکه به خواندگان اعمال کند

دعوای خود مطرح ننموده بود، دعوای ایشان بر اساس 

ق.ج.آ.د.م با قرار عدم استماع دعوا مواجه  2مادة 

شد. پس از اقامة دعوا نیز بر اساس تسلط طرفین می

چنان این حق برای خواهان بر دعوای مطروحه هم

دگان وجود دارد که دعوای خود را نسبت به همة خوان

ها مسترد نماید که در این صورت و یا هر یک از آن

نسبت به خواندة مذکور قرار متناسب بر اساس مادة 

-ق.ج.آ.د.م صادر و نسبت به خواندگان دیگر، به 107

دعوا علیه کلیة حاظ اینکه دعوا شرط لازمة اقامة ل

دهد؛ دادگاه قرار عدم استماع افراد را از دست می

نماید. در واقع استرداد صادر میدعوای خواهان را 

دعوای خواهان نسبت به یکی از خواندگان، ضرری به 

علاوه باعث ورود ضرر نماید بهخواندگان دیگر وارد می

گردد که بر اساس قاعدة اقدام، به خود خواهان می

باشد. برخی از استادان حقوق قابل توجیه می

 دعوامعتقدند در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد 

القاعده نباید شنیده نسبت به بعضی از خواندگان علی

 (.130، 3، ج 1396شود)شمس،

در فرض تعداد خواندگان اگر مذاکرات اصحاب دعوا  

خاتمه یافته باشد و بعضی از خواندگان، راضی به 

درخواست استرداد خواهان باشند و بعضی دیگر 

موافق نباشند، آیا امکان استرداد دعوی وجود دارد یا 

رسد باید بین دعاوی که قابلیت خیر؟ به نظر می

که این قابلیت را  تفکیک و تجزیه را دارند و دعاوی

ندارند، قائل به تفاوت بود. در مورد اول مانعی برای 

استرداد دعوی نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد. 

برای مثال در دعوای مطالبة وجه سفته، چنانچه 

متعهدان سفته چهار نفر باشند، هرچند مسئولیت 

ها بعد از تضامنی دارند؛ ولی با رضایت دو نفر از آن

آسانی قابل تصور است. در مذاکرات، استرداد بهختم 
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این مورد دادگاه نسبت به موافقین اقدام به صدور قرار 

نماید و نسبت به مخالفین رسیدگی را رد دعوا می

دهد؛ بدون اینکه تجزیة دعوی مانع ادامه می

رسیدگی باشد؛ اما در موردی که دعوی قابلیت تجزیه 

است استرداد قابلیت رسد در خورا ندارد به نظر می

عنوان مثال »در دعوی اعلام حق پذیرش را ندارد. به

باشد، ارتفاق در ملک مشاع که متعلق به چهار نفر می

بر اعلام در این مورد روشن است که صدور حکم مبنی

حق اتفاق خواهان نسبت به یکی از خواندگان، واجد 

ن باشد. دلیل این منع بدیاثر نسبت به دیگران هم می

دانیم یکی از موارد عدم قابلیت صورت است که می

استماع دعوی، موردی است که طرح آن موافق قانون 

(. »مثلاً در همین 74، 1، ج1404نباشد«)شمس ،

مورد اگر دعوای از ابتدا به طرفیت بعضی از شرکا 

شد، چون دعوای مطروحه مستقیماً به حق اقامه می

قابلیت استماع  باشد مسلم است کهها مرتبط میآن

 بایست پس ازاز سوی دادگاه را نخواهد داشت و می

صدور قرار عدم استماع، با اقامة دعوای مجدد و 

ها را طرف خطاب قرار تجمیع شرکا آن

 (.32، 1395دهد«)شمس،

هرگاه خوانده امید زیادی به شکست رقیب داشته 

نماید تا باشد، معمولاً با استرداد دعوا موافقت نمی

تجدید قوا را از خواهان گرفته و در همین  فرصت

دعوا کار او را تمام کند. در چنین صورتی دو راه برای 

خواهان وجود دارد: یا دعوا را ادامه داده و منتظر 

نظر نتیجة آن شود یا از دعوای خود به کلی صرف 

کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر 

د.م.(. در حقیقت قرار  . ق. آ.107خواهدکرد)بند ج. م 

سقوط دعوا تنها در صورتی باید صادر شود که 

پوشی کند. زیرا خواهان از دعوی خود به کلی چشم

از یک سو هرگاه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، 

خواهان استرداد دعوای خود را اعلام کند و خوانده 

رضایت خود را اعلام ننماید، دادگاه باید به رسیدگی 

-هد؛ مگر خواهان از دعوای خود به کلی چشمادامه د

پوشی نماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر 

شود. با انصراف از دعوا و صدور قرار سقوط دعوا، می

قرار سقوط دعوا  شود.دعوا به معنای اخص زائل می

دلیل انصراف کلی از دعوا، در صورتی باید صادر به

وص احراز شود و شود که ارادة خواهان در این خص

ای گونهخواهان بههرگاه اظهارات کتبی یا شفاهی

معنای اعم و هم باشد که بتواند هم استرداد دعوا به

معنای اخص تفسیر شود، دادگاه استرداد دعوا به

شمار معنای اخص بهتواند آن را استرداد دعوا بهنمی

کم باید از خواهان توضیح بخواهد. از آورد و دست

تواند نسبت به گر انصراف کلی از دعوا نیز میسوی دی

ها جزئی از دعوا به عمل آید و در صورت تعدد خواهان

عمل  ها بهتواند نسبت به بعض آنو یا خواندگان می

 آید؛ مگر دعوا غیر قابل تجزیه باشد.

 . نتیجه6

 آئین حقوقی تأسیسات از نتایج نشان داد برخی

 دعوا دادرسی و استرادادتوقف  قبیل از مدنی دادرسی

. نیستند تجزیه قابل غیر دعوای در اعمال قابل

 دیگر نفر چند علیه نفر چند طرف از دعوایی چنانچه

  از بین اگر باشد، شده اقامه

 حیث از دعوا و شود فوت هاخوانده یا هاخواهان

 قابل تفکیک در هاآن از یک هر سهم در خواسته

 شده فوت کهکسی سهم در دادرسی باشد، رسیدگی

 اگر ولی شود؛می رسیدگی دیگران به نسبت و توقیف

 تجزیه نباشد، باید و قابل تفکیک قابل خواسته و دعوا

 از یک هر سمت زوال یا حجر فوت، که پذیرفت
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 دادرسی توقیف موجب متعدد، خواندگان یا هاخواهان

 لحاظبه که دعاوی شود. درها میآن تمام به نسبت

 امکان ،خواندگان تعدد لحاظبه یا و هاخواهان تعدد

 سمت زوال یا حجر یا فوت ندارد، وجود دعوا تجزیة

 صرفاً خواندگان، از هر یک یا هاخواهان از هر یک

 بلکه گردد؛نمی ایشان به نسبت دادرسی توقیف باعث

 دعوای بودن تجزیه قابل غیر و بسیط لحاظبه

 دادرسی توقیف موجب شخص، یک فوت ،مطروحه

 دعوای در مثلاً گردد.می دعوا اصحاب به همة نسبت

 مورد بودن معیوب لحاظبه خریدار سه که فسخی

 حکم اعِمال راستای در واحد، فروشندة علیه ،معامله

 از یکی فوت اند،نموده مطرح م.ق 432 مادة در مقرر

 ایشان به نسبت دادرسی توقف باعث صرفاً ها،خواهان

 اینکه و خواسته بودن بسیط لحاظبه بلکه گردد؛نمی

 همة جانب از باید فسخ، دعوای ،قانون مطابق

 خریداران، از یکی فوت یابد، ادامه و مطرح خریداران

 واحد دعوای در .گرددمی دادرسی کل توقیف باعث

 از قسمت یک در رأی صدور و دعوا تجزیه امکان

 اقامة حق اعمال اساس همین بر ندارد، وجود خواسته

 عنوانبه را اختلاف و منازعه دادخواست، تقدیم و دعوا

 در سبب و موضوعی جهات از متشکل بسیط امر یک

 دادخواست و دعوا استرداد و نمایدمی مطرح دادگاه

 و موضوعی جهات تمام با مطروحه دعوای متوجه هم

 دعوای خواسته که گونههمان و باشدمی آن سبب

 رأی آن از قسمتی در و نمود تجزیه تواننمی را واحد

 از بخش یک استرداد اولی طریقبه  نمود، صادر

 گذارقانون اینکه به توجه با. باشدنمی ممکن خواسته

 نظر به است ننموده ارائه ناپذیرتجزیه آرای از تعریفی

 دارد ضرورت گذارقانون جانب از تعریف ارائة رسدمی

 تجزیه، غیر قابل آرای تعریف در محل ترینمناسب و

 که باشدمی مدنی دادرسی قانون آئین 308مادة  در

 را تفکیک و تجزیه غیر قابل رأی واژة بار اولین برای

 نمودن اضافه نگارنده نظر از کرده است. استفاده

 به مدنی دادرسی آئین قانون 308 مادة ای بهتبصره

مادة  پیشنهادی تبصرة: گرددمی پیشنهاد ذیل شرح

 تجزیه قابل غیر مدنی »رأی دادرسی آئین قانون 308

 و مشترک لحاظ سبببه که باشدمی رأیی تفیکیک و

 و رأی جداسازی امکان رأی، موضوع بودن بسیط

 باشد«.نمی میسر آن قسمت از یک مستقل اجرای

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در نگارش این همة نویسندگان حاضر به

 اند.مقاله مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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 منابع

 فارسی

 انواع» سیدجعفر، باجگانی، هاشمی فاطمه؛ اتابکی، -

غیر  دعوای بر تأکید با مختلف اشخاص بین دعاوی

 ملی همایش سومین تفکیک«، میبد، و تجزیه قابل

 حقوقی نظام در اداری و مالی فساد حقوق و بسترهای

 دانشگاه حقوقی، نظام توسعة و اصلاح رویکرد با ایران

 .1395 میبد، واحد اسلامی آزاد

آئین ، مصطفی السان، ؛گودرز افتخار جهرمی، -

تهران، انتشارات  دوم، چاب اول،جلد  دادرسی مدنی،

 .1393 میزان،

های قانونی از محاکم باختر، سیداحمد، درخواست -

 منطق با قانون آئین دادرسی مدنی، چاپ سوم،

 .1392تهران، انتشارات جاودانه/ جنگل،

 غیر قابل بیژن، »دعوای دارایی، فاطمه؛ پاکزادی، -

 کنفرانس ،آن«، تهران حقوقی آثار و تفکیک و تجزیه

عامه،  فرهنگ و اجتماعی،حقوق مطالعات المللیبین

1398 . 

پذیری تجزیه» پوراستاد، مجید؛ اقبالی اسکوئی، ندا، -

ناپذیری دعوای مدنی با مطالعة تطبیقی در و تجزیه

حقوق فرانسه«، فصلنامة مطالعات حقوق تطبیقی، 

 .1396، 2شمارة 

دعاوی)قواعد عمومی خدابخشی، عبدالله، حقوق  -

تهران، شرکت سهامی انتشار،  دعاوی(، چاپ اول،

1392 . 

زاده، رضا، بحثی در تمییز دعوای متقابل از شکوهی -

-هشتاد دوره دفاع ماهوی، مجلة حقوقی دادگستری،

 .1402، 122 شمارة وهفتم،

شمس، عبداالله، آوین دادرسی مدنة)دورة بنیادین(،  -

تهران، انتشارات دارک،  وهفتم،جلد اول، چاپ شصت

1404 

، (بنیادین ةدور)ین دادرسی مدنیئشمس، عبدالله، آ -

 دراک، انتشارات تهران، وپنجم،پنجاه چاپ جلد دوم،

1403. 

 چاپین دادرسی مدنی، جلد دوم، ئشمس، عبداله، آ -

 .1380مجد، انتشارات تهران،  هشتم،

شمس، عبداالله، تقریرات درس آئین دادرسی  -

چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشکدة علوم  مدنی،

 .1395قضایی،

دورة )شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی -

تهران، انتشارات  ام،چاپ سی پیشرفته(، جلد سوم،

 .1396دراک، 

دورة )شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی -

وهفتم، تهران، اول، چاپ سی پیشرفته(، جلد

 .1396انتشارات دراک، 

آبادی، امیر، مجموعه شهری، غلامرضا؛ حسین -

قضائیه در  ةکل امور حقوقی قونظرهای مشورتی اداره

انتشارات  جلد دوم، چاپ اول، تهران،مسائل مدنی، 

 .1389رسمی،  ةروزنام

صدرزاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،  -

تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،  چاپ دوازدهم،

1393 . 

امی، مجید؛ محسنی،حسن، اصول آئین دادرسی غم -

تهران، انتشارات میزان،  مدنی فراملی، چاپ اول،

1386 . 
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محسنی، حسن، ادارة جریان دادرسی مدنی بر پایة  -

همکاری و در چهارچوب اصول دادرسی، چاپ چهارم، 

 .1397شرکت سهامی انتشار،  تهران،

د مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جل -

 .1391انتشارات مجد،  دوم، چاپ سوم، تهران،

 قضائیه،قوة  قضایی توسعة و حقوقیمعاونت -

حقوقی(، )مجموعه آرای قضابی دیوان عالی کشور

نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوة  چاپ دوم، تهران،

 .1396قضائیه، 

مقصودپور، رسول، دعاوی طاری و شرایط اقامة آن،  -

 1403ارات مجد،انتش چاپ سوم، تهران،

مقالة دعوای متقابل«، مجلة قضایی »واحدی، جواد،  -

 .1370، 2و حقوقی دادگستری، شمارة 
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